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 زبانان   ی رفارس ی غ   ی ودمنه برا   له ی کل   ی ها متون خواندن برگرفته از قصه   ن ی و تدو   ه ی ته 
 1  یرستم  اویر 

 رانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا   ی ارشد گروه زبانشناس ی کارشناس  ی دانشجو 
 2  یعیعادل رف 

 رانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا   ی گروه زبانشناس   ار ی دانش 
 3ان یر یزهرا ام

 ران ی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا   ات ی گروه زبان و ادب   ار ی دانش 
 چکیده

مواد    گران ن ی همواره مورد توجيه تيدو   ی در آموزش زبيان فيارسييي   ی متون ادب   ی ر ی کيارگ بيه 
اصييطلاحات و    ی ر ی به کارگ   ، ی بودن زبان فارسيي   ی بوده اسييت. به موجب اسييتعار  ی درسيي 

زبانان،   ی توسييط فارسيي   ی زبان فارسيي  ی و نوشييتار  ی ها در هر دو گونه گفتار ضييرب المثل 
به نظر    ی ضييرور   ی فرهنگ  م ی و مفاه  لاحات اصييط   ن ی بر ا   زبانان ی رفارسيي ی تسييلط غ   ت ی اهم 
 ی ها مهارت  ی توجه به ارتقا   ت، ی از مباحو حائز اهم   ی ک ی . در باب آموزش زبان،  رسيد ی م 

خود نقش    گاه ی در جا   ک ی گفتن، خواندن و نوشيتن هر    دن، ی اسيت. چهار مهارت شين   ی زبان 
  ن ی ک از ا یي پرداختن بيه هر   ی دارنيد. در امر آموزش زبيان برا   ی ر ی ادگ یي   نيد ی در فرا   یی بسيييزا 
احسيا   ی ا مناسيب، مرتبط و هدفمند به شيکل برجسيته   ی به مطالب آموزشي   از ی ها ن مهارت 

  زبانان ی رفارس ی به غ  ی آموزش زبان فارس   ی برا   ی پژوهش ارائه منبع   ن ی . تلاش ما در ا شود ی م 
پژوهش    ن ی ا  ی خواندن اسيييت. روش انتخاب   بر ارتقياء مهيارت   تأکیيد با    ی به واسيييطيه متن ادب 

بر اسيا    ن ی تمر   ن ی و سيسس تدو   ی متون فارسي   ی سياز متون، سياده   ن ی ا   ن ی تدو و    ه ی ته   ی برا 
  ی زد ی آذر   ی مهد     و دمن   له ی از کل  یی ها منظور قصييه   ن ی ا   ی محور اسييت. برا  ف ی تکل  کرد ی رو 
سييط     آموزان ¬ ی فارسيي   ی (  انتخاب و برا صييبر ی خر  و کبوتر ب   ی عقرب، دوسييت   ش ی )ن 

ها آورده  صيورت اسيت که ابتدا اصيل داسيتان   ن ی متوسيط آماده شيده اسيت. روش کار به ا 
  ی سيياز اند، در مرحله بعد سيياده شييده   ف ی آنها توصيي   ی اسييت؛ سييسس عناصيير داسييتان   شييده 
مطابق نظرات    ی نحو   ی ساز ساده  ان، ی انجام شده و در پا   ن ی طبق چارچوب لکسنست   ی واژگان 
سيط  متوسيط،   ی از مناسيب بودن متون برا   نان ی اطم   ی ول صيورت گرفته اسيت. برا مکس 

  ی رفارسي ی به غ   ی آموزش زبان فارسي   ی سيه مدر  با سيابقه سيه سيال به بالا  ار ی اخت   ر متون د   ن ی ا 
که  - محور به آموزش زبان    ف ی تکل   کرد ی رو   ی با استفاده از مبان  ان ی زبانان قرار گرفت. در پا 

  ی ها ت ی و فعال   ف ی تکال   - است   افته ی  کردها ی رو   گر ی د   ان ی قابل ملاحظه در م  ی گاه ی امروزه جا 
 شدند.  ی و پس از خواندن طراح   ندن خوا   ن ی از خواندن، ح   ش ی پ 
 . محور   ف ی تکل   کرد ی سط  متوسط، رو   آموزان ی فارس   ، ی ساز و دمنه، ساده   له ی مهارت خواندن، کل :  های کلیدی واهه 
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Abstract 
Using literary texts in teaching Persian to non-Persian speakers has always 
been the focus of material developers. Due to the metaphorical nature of 
the Persian language and the use of idioms and proverbs in both spoken and 
written forms of the Persian language by Persian speakers, mastering these 
idioms and cultural concepts by non-Persian speakers seems to be essential. 
Regarding language education, one of the important issues is paying 
attention to improving language skills. The four language skills i.e. 
listening, speaking, reading and writing play significant role in the learning 
process. In language education, to deal with these skills, the need for 
appropriate, relevant and purposeful educational materials is felt to be 
essential. In this research, the researches attempted has to provide a 
resource for teaching Persian language to non-Persian speakers through 
literary texts with an emphasis on improving reading skills. In this research, 
the method for compiling and developing these texts is simplifying the 
Persian texts and then developing exercises based on the task-based 
approach. To this end, some stories from Kalila and Demna by Mahdi 
Azarizdi (Scorpion Sting, Bear and Impatient Pigeon Friendship) have 
been selected and prepared for intermediate Persian learners. Accordingly, 
first original stories were presented, then their narrative elements were 
explained. In the next step, lexical simplification was conducted according 
to LEXenstein’s lexical simplification framework. Finally, syntactic 
simplification was conducted according to Maxwell's ideas. To ensure the 
appropriateness of the texts for the intermediate level, these texts were 
given to three teachers with three years of experience teaching Persian to 
non-Persian speakers. In the end, by using the basics of the task-based 
approach which currently has found a significant place among other 
approaches, the pre, during, and post-reading activities have been designed. 

Keywords: reading comprehension skill, Kalila and Demna, simplification, intermediate 

Persian learners, task-based approach.  
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 مقدمه. 1

های اخیر با توجه به تحصييیل افراد غیر فارسييی زبان در ایران و آموزش آنان، در سييال 

شيييود و آنچه در این میان زبانان احسيييا  می های ادب کهن به غیرفارسيييی لزوم انتقال آموزه 

زبانان  برای غیرفارسی   رسد پلی است که ادبیات سنتی را به ادبیات قابل فهم ضروری به نظر می 

های کهن مانعی بزرگ در اسييتفاده از این منابع در برنامه آموزشييی  دشييواری متن  پیوند دهد. 

مطالب اصييیل را به دلیل    (Widdowson, 1998, pp.705-716) زبان اسييت. ویدوسييون 

ای که نزدیک به متن  شيده  کند از متون سياده داند، اما پیشينهاد می دشيوار بودنشيان نامناسيب می 

 ترند استفاده شود. اسب اصیل هستند و از لحا  آموزشی من 

بيرای    آذریيزدی  دمينيي   و  ميتيون کيليیيلييه  تييدویين  و  تيهيیييه  در  سيييعيی  پيژوهيش  ایين  در  مييا 

زبانان سييط  متوسييط داریم و برای آماده کردن درو ، رویکرد تکلیف محور و  فارسييی غیر 

 ایم. انتخاب کرده را   (Willis & Willis, 1395)چارچوب نظری ویلیس و ویلیس  

گیرد. در  می سيييازی در سيييه مرحلي  داسيييتيانی، واژگيانی و نحوی انجيام  در این پژوهش سييياده 

ها باید به جهت ایجاد داسييتانی با طرح و  سييازی متون داسييتانی علاوه بر سيياده کردن زبان داسييتان سيياده 

عناصيير داسييتانی )پیرنگ، شييخصييیت و شييخصييیت پردازی، درون مایه، زاویه دید،    ، سيياختاری جدید 

سيازی واژگانی، چارچوب  فزياسيازی، صيحنه و صيحنه پردازی( را هم در نظر داشيت. در مرحله سياده 

  (Paetzold & Specia: Lexenstein, 2015. pp 85-90)سيازی واژگانی پتزولد و اسيسسيیا  سياده 

ها،  ها از سيه مرحل  تولید جایگزین سيازی واژه اعمال شيده اسيت. در این چارچوب برای سياده 

ق سييازی نحوی نیز مطاب کنیم. سيياده ها اسييتفاده می بندی جایگزین ها و رتبه انتخاب جایگزین 

پذیرد. در پایان برای اطمینان از مناسيب بودن انجام می   (Maxwell, 2011)ول  نظرات مکس 

دهیم.  ها را در اختیار سيه مدر  با سيابقه تدریس بالای سيه سيال زبان فارسيی قرار می متون، آن 

آموزان سيط  متوسيط  ما در این پژوهش قصيد داریم سيه داسيتان و نیز سيه در  را برای فارسيی 

 آماده کنیم. 

 چارچوب نظری. ۲

آموزان مطابق با چارچوب مرجع آموزش زبان ن در این بخش ابتدا به توصيیف سيط  زبا 
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سيازی واژگانی و در نهایت به های سياده سيسس چارچوب ،  ( 1395فارسيی در جهان )صيحرایی،  
 پردازیم. معرفی چارچوب رویکرد تکلیف محور می 

 فارسی در جهانچارچوب استاندارد مرجع آموزش زبان .  1-2
های ( بعد از معرفی چارچوب مرجع مشترک اروپا و دستورالعمل 28:  1395صحرایی ) 

برای زبان که  دارد  ، بیان می 1(ACTFL)مهارت زبانی آموزش زبان خارجی آمریکا اکتفل  
می  نیز  این جهت فارسی  از  مرجع توان  استاندارد  تدوین  با  همزمان  کرد.  تبعیت  کلی  گیری 

های مهارت و هم در ، این استاندارد هم در تولید آزمون 2آموزش زبان فارسی در بنیاد سعدی 

 تدوین منابع آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است.

(  29:  1395)صيحرایی و مرصيوص، ی اسيتاندارد مرجع آموزش زبان فارسيی بنیاد سيعد 

 برای آموزش زبان فارسی به شرح زیر در نظر گرفته است:   را  هفت سط  

 سطوح آموزشی در استاندارد بنیاد سعدی  -1 جدول
 ترجمۀ جهانی  نشان اختصاری  نام سطح 

 N1 Basic سط  نوآموز  .1
 A Elementary سط  مقدماتی  .2
 B1 Pre-intermediate سط  پیش میانی  .3
 B2 Intermediate سط  میانی  .4
 B3 Upper-intemediate سط  فوق میانی  .5
 C1 Advanced سط  پیشرفته  .6
 C2 Proficient سط  ماهر  .7

های اسيتاندارد مرجع آموزش زبان فارسيی به شيرح زیر های آموزشيی و زیرسيط  سيط  
 معرفی شده است )همان(: 

 های تعریف شده در بنیاد سعدیسطح ها و زیرسطح   -2شمارۀ  جدول
 نام زیرسطح  نام سطح 
 نوآموز  نوآموز 

 
1 American Council on the Teaching of Foreign Languages 

 فارسی در جهان  ادبیاتسازمان گسترش و آموزش زبان و   2
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 نام زیرسطح  نام سطح 

 
 مقدماتی

 1مقدماتی 
 2مقدماتی 
 3مقدماتی 

 
 پیش میانی 

 1پیش میانی 
 2پیش میانی 
 3پیش میانی 

 
 میانی

 1میانی 
 2میانی 
 3میانی 

 
 فوق میانی 

 1فوق میانی 
 2فوق میانی 
 3فوق میانی 

 
 پیشرفته 

 1پیشرفته 
 2پیشرفته 
 3پیشرفته 

 
 ماهر

 1فوق پیشرفته  
 )خواندن و نوشتن( 

 2پیشرفته  فوق 
 )گوش دادن و صحبت کردن(

( اسيت که بر اسيا  اسيتاندارد  3آموزان در این پژوهش سيط  میانی ) سيط  زبانی زبان       
اسيييت. در مهيارت    3و میيانی    2، میيانی  1مرجع آموزش زبيان فيارسيييی دارای سيييطوح میيانی  

 با  آموز توانایی درک متون نسيبتان طولانی روایی و توصيیفی ، زبان 3خوانداری در سيط  میانی  
هر چند ممکن اسييت در درک او خطا وجود داشييته باشييد. چنین  را دارد.    روشيين   ی سيياختار 

آموز ایده اصيييلی متن و برخی از های پربسيييامد هسيييتند. زبان ها و سييياخت متونی حاوی واژه 
کنيد. درک مطليب اغليب بيه دلیيل دانش موضيييو» و موقعیتی رخ جزئیيات آن را درک می 

 تر دچار چالش خواهد شد. دهد. او در درک متون پیچیده می 

 سازی )داستانی، واژگانی، نحوی(ساده.  2-2

سييازی همان متن برای زبان با سيياده سييازی متن برای فارسييی روشيين اسييت که سيياده 

 زبان متفاوت است. غیرفارسی 
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 پذیرد: سازی در سه مرحل  داستانی، واژگانی و نحوی انجام می در این پژوهش ساده 

 سازی متون(الف( مرحلۀ داستانی )ساده

ها باید به سييازی و بازنویسييی متون داسييتانی علاوه بر سيياده کردن زبان داسييتان در سيياده 

 عناصر داستانی هم توجه داشت. 

 ب( مرحلۀ واژگانی

جيایگزینی اصيييطلاحيات و کلميات پیچیيده در متن بيا   1سيييازی واژگيانی هيدا از سييياده 

ها باید علاوه بر اینکه معنای اصلی را حفظ  تر است. در این مرحله، جایگزین های ساده انتخاب 

سييازی واژگانی  در این مرحله، چارچوب سيياده   کنند، دسييتور زبان جمله را نیز سيياده کنند. می 

مورد اسييتفاده قرار    (Paetzold & Specia: Lexenstein, 2015: 85)  پتزولد و اسييسسييیا 

،  2هاها از سيه مرحله شيامل تولید جایگزین سيازی واژه گرفته اسيت. در این چارچوب برای سياده 

 ایم. بهره جسته   4ها و رتبه بندی جایگزین 3ها انتخاب جایگزین 

 ج( مرحلۀ نحوی

و از انسييجام بیشييتری برخوردار   ی دارند پیچیدگی نحوی کمتر ، های سيياده شييده متن 

سيازی  ( سياده Maxwell, 2011ول ) هسيتند. در این پژوهش مطابق مراحل پیشينهادی مکس 

 گیرد. نحوی انجام می 

 محوررویکرد تکلیف.  3-2

مشيهودترین ویژگی این رویکرد، توجه همزمان به معنا و صيورت اسيت. همچنین باور   

بر این اسيييت کيه یيادگیری زبيان از طریق برقراری ارتبياط و نيه بيه هيدا برقراری ارتبياط، اتفياق  

ترین رکن رویکرد حاضييير به آموزش  مهم   ، (. تکلیف 1:  1390افتيد )صيييحرایی و میيدانی،  می 

 زبان است. 

 زیر را دارد:   سازی تکلیف مراحل پیاده 

 
1 Lexical Simplification 
2 Substitution Generation (SG) 
3 Substitution Selection (SS) 
4 Substitution Ranking (SR) 
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 الف( پیش از تکلیف 

 ب( حین تکلیف    

 ج( پس از تکلیف   

آموز  سازی است. هدا این مرحله آماده کردن زبان مرحله پیش از تکلیف مرحله آماده 

آموزان فعال شيود. در شيود دانش پیشيین زبان برای مرحل  بعد اسيت. برای این منظور سيعی می 

آموزان ایجياد شيييود تيا در مرحليه بعيد  این مرحليه بيایيد انگیزه لازم برای انجيام تکيالیف در زبيان 

 توانایی تکمیلی تکلیف را داشته باشند. 

هياسيييت و شييياميل سيييه مرحليه تکلیف،  تکمیيل تکلیف   ، در مرحليه حین تکلیف هيدا 

توانند به صييورت انفرادی، دو نفره یا آموزان تکالیف را می ریزی و گزارش اسييت. زبان برنامه 

هيای فراوانی برای انجيام تکلیف در این مرحليه وجود دارد و بهتر آن گروهی انجيام دهنيد. راه 

 است که معلم روندهای مورد نظرش را برای این مرحله در ذهن داشته باشد. 

تکلیف یا مرحله تمرکز زبانی شييامل دو قسييمت تجزیه و تحلیل و تمرین    از  مرحله پس 

در این مرحله به سيه هدا آموزشيی اصيلی اشياره دارد:   (Ellis, 2003: 258)اسيت. الیس  

ترغیب ارائه بازخورد درباره چگونگی انجام    ، فراهم آوردن فرصييت برای تکرار انجام تکلیف 

هایی که حین انجام تکلیف برای ویژه در مورد صييورت و توجه به صييورت، به ،  دادن تکلیف 

 آموزان مشکل آفرین هستند. زبان 

 پيشينه پژوهش. ۳

بنيدی و گزینش مطالب های محيدودی در زمینيه سيييط  ، پژوهش 1395تا پیش از سيييال 

  1395زبانان صييورت پذیرفته اسييت. صييحرایی و مرصييوص در سييال آموزشييی به غیرفارسييی 

را ارائه کردند. این اسيييتاندارد    1( PTSR»اسيييتاندارد مرجع آموزش زبان فارسيييی در جهان« ) 

سيييازی و تعیین سيييط  جامع سيييبب یکسارچگی محتوای منابع آموزش زبان فارسيييی، آزمون 

آموزان در این  بندی مهارت درک مطلب فارسييی گردد. سييط  آموزان غیر ایرانی می فارسييی 

 پژوهش بر اسا  این استاندارد تعیین و توصیف شده است. 

 
1 Persian Teaching Standard Refrence 
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زبيانيان  هيای آموزش زبيان فيارسيييی بيه غیرفيارسيييی در مورد اسيييتفياده از ادبیيات در کلا  

توان بيه رضيييای یزدی هيای گونياگونی صيييورت گرفتيه اسيييت. از جمليه این آثيار می پژوهش 

) (، حقی 1385(، امیری ) 1393زاده و تقوی ) (،  هيادی 1380)  (، و خيدادادیيان و  1393کومليه 

 ( اشاره کرد. 1395ابطحی ) 

بيا بررسيييی پیشيييینيه پژوهش مشيييخص شيييد کيه در بياب آموزش زبيان فيارسيييی بيه 

و دمنه تاکنون پژوهشيی انجام نگرفته اسيت؛ با این  های کلیله  زبانان با اسيتفاده از قصيه غیرفارسيی 

و دمنيه را برای کودکيان و نوجوانيان  هيای کلیليه  حيال تعيدادی از نویسييينيدگيان ایرانی، داسيييتيان 

اند. از جمله این آثار عبارتند  اند، بازنویسيی کرده ایرانی که در محیط زبان فارسيی بزرگ شيده 

 (. 1390و محمودی )   ( 1390صابر ) (، اسدی 1387اله ) (، لطف 1382عیوقی )  : از 

 روش پژوهش. ۴
هيای خوب برای هيای »قصيييه هيای موجود در این پژوهش از مجموعيه داسيييتيان داسيييتيان 

سيييازی  اده د. آم ان ترین اثر مهدی آذریزدی اسيييت، انتخاب شيييده های خوب« که معروا بچه 

پذیرد. سيسس بر  های انتخاب شيده در سيه مرحل  داسيتانی، واژگانی و نحوی انجام می داسيتان 

های انتخابی  شيود. داسيتان اسيا  رویکرد تکلیف محور به ایجاد تکلیف برای آنها پرداخته می 

آموزان باشيند و  ها که بایسيتی متناسيب با سيط  زبان در پژوهش حاضير با توجه به حجم داسيتان 

اند. برای این منظور سيه داسيتان نیش عقرب، دوسيتی  نیز دارا بودن نکات اخلاقی انتخاب شيده 

سيازی به این صيورت اسيت که ابتدا خود  ند سياده صيبر انتخاب شيده اسيت. رو خر  و کبوتر بی 

ها را در مراحل داسييتانی، واژگانی و نحوی  شييود، سييسس داسييتان داسييتان آذریزدی آورده می 

سيازی واژگانی ابتدا بایسيتی به جهت ایجاد داسيتانی  کنیم؛ قبل از سياده سيازی می بررسيی و سياده 

عناصير داسيتانی را هم مدنظر داشيت و به بررسيی آنها پرداخت. در  ، با طرح و سياختاری جدید 

هدا جایگزینی اصييطلاحات و کلمات پیچیده در متن با به سييازی واژگانی که  مرحله سيياده 

شود. در این  اعمال می   سازی واژگان پتزولد و اسسسیا تر است چارچوب ساده های ساده انتخاب 

ها اسيتفاده  ی جایگزین بند سيازی واژگانی سيه مرحل  تولید، انتخاب و رتبه چارچوب برای سياده 

 شده است. 
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های دشيوار در متن  های واژگانید واژه در مرحله اول از این چارچوب، فهرسيتی از معادل 

( برای 1375( و عمیيد ) 1372از فرهنيگ دهخيدا )   شيييود. در این پژوهش بيه طور عميده تهیيه می 

های دشيوار و همچنین اولین وردنت فارسيی )فار  نت(، برای تهیه فهرسيتی  یافتن معنای واژه 

سيازی اسيتفاده شيده اسيت. در موارد معدودی نیز با توجه  از معادلهای واژگانی در جریان سياده 

 ها انتخاب شده است. به بافت داستان معنای واژه 

هيای واژگيانی تهیيه  هيا، در میيان فهرسيييت معيادل در مرحليه دوم، یعنی انتخياب جيایگزین 

به طوری    ؛ شيوند های سيادل با بسيامد بالا انتخاب و جایگزین می شيده در مرحله اول، جایگزین 

 گیرند. که معنای جمله را تغییر ندهند و سسس در متن قرار می 

ای از واژگان انتخاب شده برای یک کلمه دشوار  بندی مجموعه در مرحله سوم در صورت نیاز برای رتبه 

از  ،  (Paetzold & Specia: Lexenstein, 2015: 87)  هيا میزان بسيياميدد اسييتفياده از آن هيدا و بيا تکیيه بر  

 شود. خان استفاده می جن فرهنگ بسامدی بی 

  ولآموزان و نیز مطابق مراحلی که مکس با توجه به سييط  زبان  سييازی نحوی در سيياده 

(Maxwell, 2011)   سيازی نحوی  شيمرد این موارد برای سياده سيازی نحوی برمی برای سياده

 شوند: اجرا می 

 تبدیل فعل مجهول به معلوم  (1

حذا عبارات غیرضيروری )عبارات توصيیفی یا قیدی( برای اطمینان از سيادگی   (2

 جمله و جلوگیری از به درازا کشیدن کلام 

 جایگزینی ضمایر با مراجع ضمیر  (3

 تر تر یا کوتاه تبدیل جملات پیچیده به دو جمله ساده  (4

 مبتداسازی موضو» جمله در صوت لزوم به منظور درک سریع مفهوم جمله  (5

 شود. و در نهایت بعد از این مراحل، طبق رویکرد تکلیف محور به ایجاد تکلیف پرداخته می 

 منتخب هایسازی داستانساده.  1-4
 داستان اول: نیش عقرب )متن اصلی(.  1-1-4

المثل معروا »نیش عقرب نه داسيتان اول تحت عنوان نیش عقرب اشياره دارد به ضيرب   
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که از  اسييت المثل کنایه از افرادی این ضييرب   . اقتزييای طبیعتش این اسييت«   ، از ره کین اسييت 

شييود. درواقع، آنها هیچ  دهند که به ضييرر فرد یا افراد تمام می روی عادت، کاری را انجام می 

خياطر و انگیزه خياصيييی از انجيام آن نيدارنيد و فقط از روی عيادت و غریزه دسيييت بيه آن کيار  

 زنند. می 

 نیش عقرب 

پشيييت و یيک عقرب در همسيييایگی هم زنيدگی  »روزی بود و روزگياری بود. یيک سييينيگ 

کردند و چنيان به دوسيييتی و رفاقت یکيدیگر عادت کرده بودند که شيييب و روز از یکيدیگر دور  می 

جای  بود تا یک روز در وطنشييان اتفاقی افتاد که جانشييان درخطر بود و مجبور شييدند به   .شييدند نمی 

راه گيذاشيييتنيد. مقيداری کيه راه  دیگر کوچ کننيد. پس هر دو بيه همراهی هم حرکيت کردنيد و رو بيه 

هم معلوم  رفتند گذارشيان به آبی افتاد که از کوه جاری شيده بود و در صيحرا پهن شيده بود و آخر آن 

پشيت گفت: »دیدی به چه بلایی  که آب را دید از رفتن بازماند و ایسيتاد و به سينگ نبود. عقرب همین 

  ای؟« طور پریشيان شيده پشيت گفت: »مگر چه شيده اسيت، چه غمی داری که این سينگ .  گرفتار شيدیم« 

توانم بيه وطن برگردم و نيه طياقيت دوری تو را دارم و نيه  عقرب گفيت: »چيه غمی از این بيالاتر کيه نيه می 

پشييت گفت: »ای  سيينگ   شييوم.« توانم از این آب بگذرم؛ زیرا اگر قدم در آب بگذارم غرق می می 

دوسيييت، غم مخور کيه ميا دوسيييت یکيدیگریم و زحميت دوسيييتيان، راحيت جيان اسيييت و چون من  

کنم و پشيت خود را مانند کشيتی در  توانم از آب بگذرم اینک سيینه را سيسر بلای تو می آسيانی می به 

اند:  گذرم؛ زیرا پیران قدیم گفته کنم و از آب می تو را بر پشييت خود سييوار می ؛  گذارم اختیار تو می 

آسيانی از دست نتوان داد«. عقرب گفت: »آفرین بر تو که دوست  به دسيت آید به   دشيواری یاری که به 

دوسيتدار وفا و یکرنگی هسيتم و هرگاه کاری پیش آید که از    ، باوفایی هسيتی، من نیز در عالم دوسيتی 

پشيت عقرب را بر پشيت خود  دسيتم برآید صيفای قلب خود را به تو نشيان خواهم داد«. پس سينگ 

مقداری که در آب پیش رفت    .سييوار کرد و سييینه بر آب نهاد و شييرو» کرد به شيينا کردن و رفتن 

شود و  پشت صداهای تیزی به گوش خود شنید و احسا  کرد که چیزی بر پشتش کشیده می سنگ 

کنی و این چه صييدایی  کار می عقرب در تلاش و کوشييش اسييت. از عقرب پرسييید: »در آن بالا چه 

کنم که  رسيد؟« عقرب جواب داد: »چیزی نیسيت، دارم پشيت تو را امتحان می اسيت که به گوش می 
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پشيييت از این مطليب حیرت کرد و بيا آزردگی گفيت: »ای  سييينيگ «. شيييود نیش زد ببینم کجيا می 

کشم و تو داری  ام و بار وجود تو را بر دوش خود می مروت! من جانم را به خطر انداخته انصاا بی بی 

پذیری و حق  گذری. اگر منتی نمی کنی و از این گرداب بلا می با کجشيييتی پشيييتد من سيييفر دریا می 

گیری و از من سيساسيگزار نیسيتی دیگر علت نیش زدن و آزردن  دوسيتی و رفاقت قدیم را در نظر نمی 

همه دم از دوسيتی و یکرنگی  شيود اما تو که این من چیسيت؟ اگرچه نیش تو بر پشيت من کارگر نمی 

عقرب جواب داد: »من از تو هیچ توقع نيدارم    کنی؟« زدی این بيدخواهی و خیيانيت را برای چيه می می 

طور که طبیعت آتش،  ه این حرا را بزنی، موضييو» بدخواهی و خیانت در کار نیسييت بلکه همان ک 

سيوزاند من هم عقربم و اقتزيای  سيوزاندن اسيت و هرقدر کسيی با او دوسيتی کند باز دسيتش را می 

 :طبیعتم نیش زدن است. وگرنه هیچ دشمنی با تو ندارم و بعدازاین هم دوست توام« و به قول شاعر 

 است   این      طبیعتش   اقتزای     نیش عقرب نه از ره کین است   

ام و جانوران را گذاشيته گویی، گناه از من اسيت که همه  پشيت گفت: »راسيت می سينگ   

آزاری اسيت، نیکی کردن در کنم. حالا که اقتزيای طبیعت تو مردم با کسيی مثل تو دوسيتی می 

خواهم هفتادسييال دوسييت من نباشييی که با تو اسييت و می آزاری  حق تو هم کمک در مردم 

پشيت سينگ   کسيی دوسيتی کنی. تنها بودن من هم بهتر از رفاقت کردن با رفیق نانجیب اسيت«. 

سيييلاميت پیش  این را گفيت و بيا یيک حرکيت عقرب را در آب غرق کرد و راه خود را بيه 

 (. 86- 87:  1336« )آذر یزدی، ت گرف 

 سازی داستان اول ساده . 1-1-1-4
 عناصر داستانی. الف

سيازی  در بخش حاضير به عنوان مرحله اول، عناصير داسيتان نیش عقرب را به منظور سياده 

دهیم. پیرنگ این داسيتان به دلیل اینکه سيلسيله حوادث منظم هسيتند، باز و  مورد توجه قرار می 

سياده اسيت. داسيتان دارای آغاز، میانه و پایان اسيت. داسيتان با حادثه آغاز شيده و خواننده ابتدا  

 شود. ط داستان آشنا می با محی 

پردازیم،  ها می در بررسييی دومین عنصيير از عناصيير داسييتانی به بررسييی شييخصييیت   

شيوند. در این داسيتان،  های این داسيتان پویا هسيتند و در طول داسيتان دچار تغییر می شيخصيیت 
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های تمثیلی  پشيت، هردو پویا هسيتند و همچنین از نو» شيخصيیت های عقرب و لاک شيخصيیت 

 های انسانی هستند. وخو و خصلت هستند؛ به این معنا که شخصیتد آنها، جانشین فکر، خلق 

در مورد مسيائل تربیتی    - های کهن ایرانی مانند اغلب داسيتان - مایه این داسيتان نیز درون   

و اخلاقی اسيت و اشياره دارد به ضيرب المثل: نیش عقرب نه از ره کین اسيت/ اقتزای طبیعتش  

 این است. 

ها در وگوی شييخصييیت زاویه دید یا زاویه نگرش نویسيينده به داسييتان، به علت گفت   

   خلال داستان، ترکیبی از اول شخص و دوم شخص است. 

ها نیاز به در عنصير صيحنه و صيحنه پردازی، داسيتان برای نشيان دادن حوادث و شيخصيیت 

های بازنویسيی شيده  ای دارد که این صيحنه شيامل مکان و زمان داسيتان اسيت؛ در داسيتان صيحنه 

یعنی به جای توصيیف مکان یا زمان و به هداد    ؛ شيود اغلب، داسيتان با عنصير شيخصيیت آغاز می 

 آماده کردن خواننده، باید بلافاصله وارد داستان شد و به شخصیت )های( داستان پرداخت. 

 سازی واژگانیساده. ب

پردازیم. در مرحله اول و  سييازی واژگانی داسييتان نیش عقرب می در این مرحله به سيياده   

کنیم. سسس با مراجعه به فرهنگ دهخدا  های دشوار متن را تعیین می ها، ابتدا واژه تولید جایگزین 

شيوند و همچنین از اولین وردنت فارسيی )فار   ها تهیه می هاید واژگانید این واژه و عمید معادل 

 کنیم. سازی استفاده می های واژگانی، در جریان این ساده نت( برای تهیه فهرستی از معادل 

بلا: غم،   / بيدخواهی: بيدجنسيييی، بيدقلبی   / آزردن: اذیيت کردن   / آزردگی: رنجش، دلخوری 

پریشييان: ناآرام، نگران،    / مروت: نامرد، زالم بی   / انصيياا: زالم، سييتمکار بی   / گرفتاری، آفت 
سيینه بر آب نهادن:    / پشيت پشيت، کاسيه پشيت: لاک سينگ   / حیرت: تعجب، شيگفتی   / آشيوب 

 /صيفای قلب: پاکی، صيمیمیت، صيداقت  / سيسر کردن: آماده کمک شيدن سيینه   / وارد آب شيدن 

کردن: مهياجرت کردن، هجرت  کوچ   / کيارگر شيييدن: اثر کردن، جواب دادن   / طبیعيت: ذات 
وطن:    / کردن: خوبی کردن، احسيييان کردن نیکی   / نيانجیيب: بيدذات   / گرداب: طوفيان   / کردن 

 . ریا یکرنگ: صادق، بی  / دوست، رفیق، همراه یار:  / میهن، زادگاه، محل زندگی 

هيای واژگيانی  هيا، از میيان فهرسيييت معيادل در مرحليه دوم تحيت عنوان انتخياب جيایگزین 
های سييادل با بسييامد بالا و نیز به طوری که معنای جمله را تهیه شييده در مرحله پیش، جایگزین 
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 : شوند تغییر ندهند، انتخاب و در متن جایگزین می 

، زالم انصاا:  بی   / ، آفت گرفتاری بلا: غم،    /اذیت کردن آزردن:    / دلخوری آزردگی: رنجش،  
نامرد،  بی   / ستمکار  ناآرام،    /زالم مروت:  آشوب نگرانپریشان:  شگفتی تعجب حیرت:    /،   ،/ 

صفای قلب: پاکی،   / وارد آب شدن سینه بر آب نهادن:    / پشت ، کاسه پشت لاک پشت:  سنگ 
مهاجرت   کردن:کوچ   / ، جواب دادن اثر کردن کارگر شدن:    / ذاتطبیعت:    /صداقت صمیمیت،  

وطن: میهن،   / ، احسان کردن خوبی کردنکردن:  نیکی   / بدذات نانجیب:    / ، هجرت کردن کردن 

 .، رفیق، همراه دوست یار:   / محل زندگی زادگاه،  
ها اسيت اشياره شيد که در صيورت نیاز به بندی جایگزین در مرحله سيوم و آخر که رتبه 

ای دارای چند معناید با بسييامد بالا بود برای انتخاب  فرهنگ بسييامدی و در شييرایطی که واژه 
شييود؛ اما برای انتخابد معادلد خان اسييتفاده می جن نهایید واژه معادل، از فرهنگ بسييامدی بی 

نشيييان بودن واژگياند دشيييوار در این داسيييتيان بيه دلیيل واضييي  بودن و نیز کياربرد فراوان و بی 
 ها، نیازی به استفاده از فرهنگ بسامدی نشد. معادل 

 سازی نحویساده. ج

بيدان اشييياره شيييد؛    کيه   (Maxwell, 2011)ول  مکس در این مرحليه بيا توجيه بيه نظر    
 سازی نحوی انجام شده است. ساده 

 سازی نحوی در این داستان آورده شده است: ای از ساده در زیر نمونه 

 ای از داستان اصلینمونه

توانم بيه وطن برگردم و نيه طياقيت دوری تو بيالاتر کيه نيه می عقرب گفيت: »چيه غمی از این  

پشت  سنگ   شوم«. توانم از این آب بگذرم؛ زیرا اگر قدم در آب بگذارم غرق می را دارم و نه می 

گفت: »ای دوسيت، غم مخور که ما دوسيت یکدیگریم و زحمت دوسيتان، راحت جان اسيت و  

کنم و پشييت خود را توانم از آب بگذرم اینک سييینه را سييسر بلای تو می آسييانی می چون من به 

گذرم؛ زیرا کنم و از آب می تو را بر پشييت خود سييوار می   ؛ گذارم مانند کشييتی در اختیار تو می 

عقرب گفت:   آسانی از دست نتوان داد«. دشواری به دست آید به اند: یاری که به پیران قدیم گفته 

عالم دوسيتی دوسيتدار وفا و یکرنگی هسيتم و    »آفرین بر تو که دوسيت باوفایی هسيتی، من نیز در 

 هرگاه کاری پیش آید که از دستم برآید صفای قلب خود را به تو نشان خواهم داد«. 



 1402، بهار و تابستان 13 ۀ ، شمار8سال ؛ زبان فارسیالمللی بین مطالعات آموزش دوفصلنامه     |   144

 نمونۀ ساده شده

توانم از آب عبور کنم و تحميل دوری از تو  عقرب گفيت: »من خیلی نياراحتم چون نمی 
توانم از آب آسيانی می هسيتیم. من به پشيت گفت: »غصيه نخور! ما دوسيت لاک  را هم ندارم«. 

انيد:  گيذریم. از قيدیم گفتيه کنم و از آب می عبور کنم. پس تو را بر پشيييت خودم سيييوار می 
عقرب گفت: »خیلی    نباید آسيان از دسيت بدهیم«.   ، ایم سيختی به دسيت آورده دوسيتی را که به 

آید و به موقع نیت و  ممنون! تو دوسييت باوفایی هسييتی. من هم از وفا و صييداقت خوشييم می 
 پاکی خود را به تو نشان خواهم داد«. 

شيود در این نمونه عبارات غیرضيروری برای اطمینان از سيادگی  ه می ظ همانطور که ملاح 
ور درک ظ اند و نیز مبتداسييازی به من جمله و جلوگیری از به درازا کشييیدن کلام حذا شييده 

 سریع مفهوم جمله انجام گرفته است. 

 ساده شدۀ داستان اولمتن . 2-1-1-4
 نیش عقرب

نبود. یيک لاک  نبود. غیر از خيدا هیچکس  پشييييت و یيک عقرب در یکی بود یکی 
کردند و آنقدر به دوسيييتی با یکدیگر عادت کرده بودند که شيييب و  نزدیکی هم زندگی می 

روز جانشيان در خطر بود و مجبور شيدند به جای دیگری یک  شيدند. روز از یکدیگر دور نمی 
ای رسيیدند. مهاجرت کنند. پس هر دو با هم حرکت کردند. مقداری که راه رفتند به رودخانه 

پشيت لاک   حالا چکار کنیم؟«  ! پشيت گفت: »وای که آب را دید ایسيتاد و به لاک عقرب همین 
عقرب گفت: »من خیلی ناراحتم چون   ای؟« گفت: »مگر چه شيده اسيت که اینطور نگران شيده 

پشيت گفت: »غصيه نخور!  لاک   «. توانم از آب عبور کنم و تحمل دوری از تو را هم ندارم نمی 
توانم از آب عبور کنم. پس تو را بر پشييت خودم سييوار  آسييانی می ما دوسييت هسييتیم. من به 

ایم نباید سيختی به دسيت آورده اند: دوسيتی را که به گذریم. از قدیم گفته کنم و از آب می می 
عقرب گفت: »خیلی ممنون! تو دوسيت باوفایی هسيتی. من هم از وفا و    آسيان از دسيت بدهیم«. 
پشييت لاک  آید و به موقع نیت و پاکی خود را به تو نشييان خواهم داد«. صييداقت خوشييم می 

پشيت کمی که در لاک  عقرب را بر پشيت خود سيوار کرد، وارد آب شيد، شينا کرد و رفت. 
شيود. از عقرب پرسيید: »در آن بالا چه  آب شينا کرد احسيا  کرد چیزی بر پشيتش کشيیده می 

کنم تا ببینم به عقرب جواب داد: »چیزی نیسيييت، دارم پشيييت تو را امتحان می   کنی؟« کار می 
پشيت تعجب کرد و با دلخوری گفت: »ای زالم! من تو لاک   شيود نیش زد«. کجای بدن تو می 
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ام تا بتوانی از این آب بگذری. ولی تو نه تنها سييساسييگزار نیسييتی  را بر پشييت خود سييوار کرده 
  کنی؟ این را بيدان کيه نیش تو اثری بر من نيدارد«.خواهی من را نیش بزنی و اذیيت  بلکيه می 

طور که ذات آتش، سيوزاندن اسيت ذات  عقرب جواب داد: »حرا تو درسيت اسيت؛ اما. همان 
 عقرب هم نیش زدن است وگرنه من هیچ دشمنی با تو ندارم«. به قول شاعر: 

 است     این     طبیعتش   اقتزای     نیش عقرب نه از ره کین است 
پشيت گفت: »من کار اشيتباهی کردم که دوسيتی با همه حیوانات را کنار گذاشتم و لاک 

آزار هسييتی، اگر به تو خوبی کنم من هم مثل تو یک با کسييی مثل تو دوسييت شييدم. تو مردم 
خواهم با تو دوسيت باشيم. تنها بودن بهتر از دوسيتی با رفیق  آزار هسيتم پس من دیگر نمی مردم 

پشيت این را گفت و با یک حرکت، عقرب را در آب انداخت و  لاک   بدذاتی مثل تو اسيت«. 
 به راه خود ادامه داد. 

 طراحی تکلیف برای داستان اول. 3-1-1-4

 پردازیم. حال در این مرحله بر اسا  رویکرد تکلیف محور به ایجاد تکلیف می 

هيای پیش از خوانيدن، حین  رویکرد تکلیف محور برای مهيارت خوانيدن شييياميل فعيالیيت 
در این پژوهش طبق توجیيه و پیشييينهياد ویلیس تکيالیف    . خوانيدن و پس از خوانيدن اسيييت 

 ایم. بینی را برای ایجاد تکلیف برگزیده پیش 
 مرحله است:   5تکلیف پیش بینی شامل 

 )پیش از خواندن(   آمادگی برای پیش بینی     (1

 تکلیف پیش بینی   (2

 )حین خواندن(     آمادگی برای گزارش       (3

 گزارش  (4

 )پس از خواندن(          خواندن                         (5

کنند.  زدن می آموزان به محض دیدن عنوان داسيتان، شيرو» به حد  در مرحله اول زبان 
بینی  زیرا تکلیف پیش   ؛ آموزان را تيأییيد یيا رد کنيد ميدر  در این مرحليه نبيایيد حيدسيييیيات زبيان 

 دچار خلل خواهد شد. 
وگوی آمیخته با حد  اسيت. در این مرحله برای ایجاد گفت و گو،   مرحله دوم گفت   

زنند  شيود تا درباره داسيتانی که حد  می آموزان حاضير می های متن برای زبان تعدادی از واژه 
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ترین ویژگی این مرحله این اسيت که در برگیرنده کاربرد معنی محور زبان صيحبت کنند. مهم 
 است. 
آورند های خود را گرد هم می هایی که هسيتند ایده آموزان درگروه در مرحله سيوم زبان   

 نمایند. آماده می د،  ان که برای بیان آن به توافق رسیده  را   و داستانی 
در مرحليه چهيارم اعزيييایی از دو یيا سيييه گروه، داسيييتيان خود را برای کلا  تعریف    

دهیم و  کننيد. این گزارش نميایيانگر کياری اسيييت کيه ميا در دنیيای واقعی بيا زبيان انجيام می می 
 کند تا علاوه بر معنی، بر زبان، تمرکز کنند. آموزان را ترغیب می زبان 

دربياره  در مرحليه آخر زبيان    بيه داسيييتيان  نیز گوش دادن  و  بعيد از خوانيدن  آموزان 
شيييوند و این بدان معناسيييت که تمرکزی بر برونداد وجود دارد:  هایشيييان کنجکاو می حد  

حال بر اسيا  آنچه ذکر شيد برای داسيتان اول   شيان. ها یا رفع کردن کنجکاوی بررسيی حد  
 شود. )نیش عقرب( تکلیف ارائه می 

 درس خوانداری نیش عقرب با رویکرد تکلیف محور . 4-1-1-4
 نیش عقرب

 ( پیش از خواندن 1
 به عنوان داستان نگاه کنید و حد  بزنید چه اتفاقی افتاده است.  - 
با اعزيای کلا   را های خود صيحبت کنید و سيسس آنها  هایی درباره حد  در گروه  - 

 به اشتراک بگذارید. 
 دوست در زندگی شما چه جایگاهی دارد؟  - 
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 ( حین خواندن 2

 متن را یکبار سریع بخوانید و به سوالات پاسخ دهید.   

 نیش عقرب

نبود. یيک لاک    پشييييت و یيک عقرب در یکی بود یکی نبود. غیر از خيدا هیچکس 

کردند و آنقدر به دوسيييتی با یکدیگر عادت کرده بودند که شيييب و  نزدیکی هم زندگی می 

روز جانشيان در خطر بود و مجبور شيدند به جای دیگری یک  شيدند. روز از یکدیگر دور نمی 

ای رسيیدند. مهاجرت کنند. پس هر دو با هم حرکت کردند. مقداری که راه رفتند به رودخانه 

پشيت لاک   پشيت گفت: »وای حالا چکار کنیم؟« که آب را دید ایسيتاد و به لاک عقرب همین 

عقرب گفت: »من خیلی ناراحتم چون   ای؟« گفت: »مگر چه شيده اسيت که اینطور نگران شيده 

پشيت گفت: »غصيه نخور!  لاک   «. توانم از آب عبور کنم و تحمل دوری از تو را هم ندارم نمی 

توانم از آب عبور کنم. پس تو را بر پشييت خودم سييوار  آسييانی می ما دوسييت هسييتیم. من به 

ایم نباید سيختی به دسيت آورده اند: دوسيتی را که به گذریم. از قدیم گفته کنم و از آب می می 

 آسان از دست بدهیم«. 

عقرب گفيت: »خیلی ممنون! تو دوسييييت 

بياوفيایی هسيييتی. من هم از وفيا و صيييداقيت  

آید و به موقع نیت و پاکی خود خوشيم می 

پشيييت  لاک   را بيه تو نشيييان خواهم داد«. 

عقرب را بر پشيييت خود سيييوار کرد، وارد 

پشت کمی لاک  آب شد، شنا کرد و رفت. 

که در آب شينا کرد احسيا  کرد چیزی بر  

شيود. از عقرب پرسيید:  پشيتش کشيیده می 

عقرب جواب داد: »چیزی نیسيييت، دارم پشيييت تو را امتحيان    کنی؟« »در آن بيالا چيه کيار می 

 شود نیش زد«. کنم تا ببینم به کجای بدن تو می می 
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پشييت تعجب کرد و با دلخوری گفت: »ای زالم! من تو را بر پشييت خود سييوار  لاک   
خواهی من را ام تا بتوانی از این آب بگذری. ولی تو نه تنها سييساسييگزار نیسييتی بلکه می کرده 

عقرب جواب داد: »حرا  کنی؟ این را بدان که نیش تو اثری بر من ندارد«. نیش بزنی و اذیت 
طور که ذات آتش، سيوزاندن اسيت ذات عقرب هم نیش زدن اسيت تو درسيت اسيت؛ اما همان 

 وگرنه من هیچ دشمنی با تو ندارم«. به قول شاعر: 
 است    این     طبیعتش    اقتزای        نیش عقرب نه از ره کین است

پشييت گفت: »من کار اشييتباهی کردم که دوسييتی با همه حیوانات را کنار گذاشييتم و با  لاک   
آزار  اگر به تو خوبی کنم من هم مثل تو یک مردم   ؛ آزار هسيتی کسيی مثل تو دوسيت شيدم. تو مردم 

خواهم با تو دوسييت باشييم. تنها بودن بهتر از دوسييتی با رفیق بدذاتی مثل تو  هسييتم پس من دیگر نمی 

 پشت این را گفت و با یک حرکت، عقرب را در آب انداخت و به راه خود ادامه داد. لاک     است«. 
 ها و عباراتی برگرفته از متن جود دارد: الف( در اینجا واژه 

 دوستی، به خطر افتادن جان، بد ذاتی، کمک خواستن 
 به صورت گروهی کار کنید و با توجه به کلمات داده شده سعی کنید داستان را حد  بزنید. 

 ب( یکی از اعزا را انتخاب کنید تا داستان گروه را برای کلا  تعریف کند. 

 های دیگر گوش دهید. پ( با دقت به داستان گروه 
 آیا مشابه داستان شما است؟  - 

 های داده شده در قسمت الف استفاده نشده است؟ یک از واژه کدام  - 
 ( پس از خواندن 3

 الف( مشخص کنید کدام جمله درست است. 
 نادرس   درس   

   پشت از دیدن آب نگران شد. لاک

   پشت نیاز داشت. عقرب برای عبور از آب به کمک لاک

   پشت تمام مسیر عقرب را بر پشت خود سوار کرد. لاک

گروهی خود سييه جمله دربارل متن بنویسييید. یک جمل  درسييت، یک جمل   ب( با کمک هم 
متن نباشد. سسس از گروه دیگر بسرسید کدام جمله درست است،  نادرست و یک جمله که در 

 کدام نادرست است و کدام در متن نیست. 
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 پ( آیا در کشور شما داستانی شبیه این داستان وجود دارد؟ 

 داستان دوم: دوستی خرس )متن اصلی(.  2-1-4
 دوستی خرس

کس نبود. یک پیرمرد بود که تمام عمر خود را در »یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ 

کار کشييياورزی و باغبانی گذرانده بود. او باغ بزرگی در خارج از شيييهر خریده بود و در آن 

های این باغ در شيهر معروا بودند و هم  مردم شيهر  میوه  دار بسيیاری کاشيته بود. درختان میوه 

ای نداشيت. در کودکی پدر  آرزوی داشيتن چنین باغی را داشيتند. پیرمرد کشياورز هیچ خانواده 

و مادرش را از دسيييت داده بود و از جوانی برای کار کردن به شيييهر دوری سيييفر کرده بود. 

پول بود و کسييی با او دوسييت نشييده بود، او هم بعد از اینکه با زحمت و  پیرمرد در جوانی بی 

برایش اهمیتی نداشيت و  دوسيتی    ، آن خوبی شيده بود، دیگر کار و کوشيش صياحب باغی به 

اش سيير رفته بود با خود گفت:  یک روز که پیرمرد حوصييله   کرد. تنها در باغ خود زندگی می 

زنان به طرا کوهی  از باغ بیرون آمد و قدم   »کاش به گردش بروم، شيياید دوسييتی پیدا کنم«. 

کيه در آن نزدیکی بود حرکيت کرد. اتفياقيان در آن کوه یيک خر  پشيييميالوی پیر زنيدگی  

کرد و چون در آنجيا حیوانات دیگری نبودند، او هم از تنهيایی خسيييته شيييده بود و از کوه  می 

آمد تا شيياید حیوانی پیدا کند و کمی با او حرا بزند. پیرمرد کشيياورز و خر  پیر پایین می 

رود و غمگین  ه می پیرمرد وقتی خر  را دید که آهسييته آهسييته را   در راه یکدیگر را دیدند. 

خر  گفت »دردم این اسيت که    کنی؟« چرا تنها گردش می   ! اسيت به او گفت: »حیوان بیچاره 

ام و چون خیلی افسييرده هسييتم گفتم کمی راه بروم شيياید حالم خوب  پیر هسييتم و تنها شييده 

اسيييت، هر   من هم از تنهایی در باغ دلم گرفته بود. کار دنیا همین   باغبان گفت: »اتفاقان  شيييود«. 

تواند خوشييبخت باشييد و همه به قدر هم کسييی به مردم نیاز نداشييته باشييد باز هم تنهایی نمی 

های باغبان خوشيحال شيد و گفت: »حالا که هر خر  از حرا   دوسيت و همفکر نیاز دارند«. 

پیرمرد کشياورز گفت: »من حاضيرم   دو پیر و تنها هسيتیم خوب اسيت که با هم دوسيت شيویم«. 

  و چون یيک بياغ بزرگ دارم بيه بياغ من برویم و در آنجيا زنيدگی کنیم«.بيا تو دوسيييت شيييوم  

پیرمرد و خر  با هم دوسيت شيدند و به باغ رفتند و خر  که خوراک و جای راحت و رفیق  
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خواسييت برای کشيياورز از جان خود هم  قدری خوشييحال بود که می خوب پیدا کرده بود به 

کرد و از دوسييتی با توانسييت به پیرمرد کشيياورز کمک می خر  در هر کاری که می  بگذرد. 

خوابید و خر  که  بعد از زهرها هم باغبان زیر سيييایه درختی می  . هم خیلی خوشيييحال بودند 

کرد.در یکی از ها را از صييورت او دور می خیلی باغبان را دوسييت داشييت با دسييتمالی مگس 

ها بیشييتر و بیشييتر  مگس  ؛ روزها که کشيياورز خوابیده بود، خر  به مگس پرانی مشييغول بود 

شييدند و چند بار هم پیرمرد که در خواب اذیت شييدند و از کنار لب و دهان پیرمرد دور نمی 

ها باز به اذیت کردن رده بود ولی مگس ها را دور ک شيييده بود، با تکان دادن سييير خود مگس 

شيييدنيد. پس هيا دور نمی داد مگس خر  هرقيدر دسيييتميال را تکيان می   پیرمرد اداميه دادنيد. 

کنم که دیگر های پررویی هستید! الان کاری می خشيمگین شيد و با خود گفت: »عجب مگس 

دوسيييت من را اذیت نکنیيد.« بنيابراین سييينيگ بزرگی را از کنيار باغچه برداشيييت، بلند کرد و  

هایی را که روی صييورت پیرمرد نشييسييته بودند نشييانه گرفت و سيينگ را محکم روی مگس 

ها پرواز کردند ولی سيير و کل  پیرمرد کشيياورز متلاشييی شييد و  ها زد! با اینکه مگس مگس 

خواسيت به پیرمرد پیرمرد جان خود را در راه دوسيتی با خر  از دسيت داد. هرچند خر  می 

نادان بود، باعو مرگ او شييد و از آن روز در مورد دوسييتی با دوسييتان    خوبی کند اما چون 

گویند »دوسييتی فلان کس مثل دوسييتی خر  المثل معروا شييده که می نادان این ضييرب 

 (. 101- 103:  1336است«. )آذر یزدی، 

 سازی داستان دومساده. 1-2-1-4
 عناصر داستانی. الف

طور که در توضيیحات عناصير داسيتانی )در داسيتان قبل( ذکر شيد، در این داسيتان به  همان 

کنیم. پیرنگ این داسيتان باز و سياده اسيت. داسيتان دارای آغاز، میانه و  عناصير داسيتانی اشياره می 

های این داسيتان  شيود. شيخصيیت پایان اسيت و خواننده همان ابتدای داسيتان با محیط داسيتان آشينا می 

و خو و    شيييان جيانشيييین خلق )پیرمرد و خر ( پویيا و نیز از نو» تمثیلی هسيييتنيد کيه شيييخصيييیيت 

مایه این داسيتان نیز درباره مسيائل تربیتی و اخلاقی اسيت. زاویه دید  . درون اسيت های انسيانی  خصيلت 

ها ترکیبی از اول شيخص و دوم شيخص اسيت. در عنصير صيحنه و  به دلیل گفت وگوی شيخصيیت 
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ها نیاز به صيحنه دارد که شيامل مکان و  پردازی، داسيتان برای ارائه دادن حوادث و شيخصيیت صيحنه 

 شود. زمان است. این داستان با عنصر شخصیت آغاز شده و خواننده بلافاصله وارد داستان می 

 سازی واژگانیساده. ب

هيدا آن جيایگزینی    ، طور کيه گفتيه شيييد سيييازی واژگيانی، هميان در مرحليه سييياده 

تر اسييت. در مرحله اول از مراحل های سيياده اصييطلاحات و کلمات پیچیده در متن با انتخاب 

شيود: ابتدا  به ترتیب مراحل زیر انجام می  ، تر اشياره شيد طور که پیش سيازی واژگانی همان سياده 

های دشييوار متن و سييسس مراجعه به فرهنگ دهخدا و عمید و نیز وردنت فارسييی،  تعیین واژه 

 ها. های واژگانی این واژه برای تهی  معادل 

هيای تهیيه شيييده در مرحليه پیش،  هيا( از میيان معيادل در مرحليه دوم )انتخياب جيایگرین 

 شود. های سادل با بسامد بالا که معنای جمله را عوض نکنند، انتخاب می جایگزین 

از میان  را   بیشترین بسامد  ی است که های ها( انتخاب واژه بندی جایگزین مرحله آخر )رتبه 

طور که ذکر شييد به علت واضيي  بودن و همچنین  و همان  دارند های با بسييامد بالا تعداد واژه 

 :  ها، نیاز به استفاده از فرهنگ بسامدی نیست نشان بودن معادل بی 

به هم برخوردن: باهم روبرو شييدن،   / ، انجام شييدن رشييد کردن به عمل آمدن:  /  اتفاقاناز قزييا: 

حسرت   / از جان گذشتن جان فدا کردن:    / پول بی تهیدست: تنگدست، فقیر،    / یکدیگر را دیدن 

خوش   / ، داغان کردن متلاشييی شييدن خرد و خمیر شييدن:   / خوردن: آرزوی چیزی را داشييتن 

 /خوب شيدن دل گشيودن: دل باز شيدن،    / ، مایل بودن علاقه داشيتن داشيتن: دوسيت داشيتن،  

  /، به راه افتادنحرکت کردن روان شيييدن:  / دور کردن راندن: طرد کردن،   / کشييياورز دهقان:  

 /آماده کردن فراهم آوردن: ترتیيب دادن،    / ، بیگيانگی دوری غربت:   / قرار عهيد: پیميان، شيييرط، 

)رابطه ناشييی از مربوط بودن افراد به یکدیگر به   خانواده   قوم و خویش:  / کمی قدری: اندکی،  

ملول:   / نیاز داشييتن  محتاج بودن:   / ، داسييتان ضييرب المثل مثل:  / کوه هسييار:  کو   / واسييطه خون( 

همجنس:   / : ادامه دادن ول کن نبودن   / ، کاشيانه شيهر ولایت: ملک،    / خسيته آزردگی، رنجش،  

یافتن: پیدا  / دوسييت همزبان: همدرد،    / : درد مشييترک داشييتن ی همدرد   / جا( )در این  دوسييت 

 . کردن 
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 سازی نحویساده. ج

سيازی  مرحله نیز مطابق توضيیحات مربوط به داسيتان قبل تغییرات مربوط به سياده در این  

 شود. نحوی اعمال می 

 ای از داستان اصلینمونه

شييود ما هردو های باغبان خوشييحال شييد و جواب داد: »پس معلوم می خر  از حرا 

کس هسيييتیم، هر دو پیر هسيييتیم و هر دو دلمان از تنهایی گرفته و خوب  همدردیم، هر دو بی 

پیرمرد .  « م اسييت که باهم دوسييت باشييیم و گاهی یکدیگر را ببینیم و قدری باهم صييحبت کنی 

دارم   پيذیرم و چون یيک بياغ بزرگ پر از میوه دهقيان گفيت: »من حياضيييرم، دوسيييتی تو را می 

باهم عهد دوسيتی بسيتند و به باغ .  اصيلان ممکن اسيت به باغ من برویم و همیشيه در باغ باشيیم« 

قدری خوشييحال  آمدند و خر  که خوراک و جای راحت و رفیق خوب پیدا کرده بود به ر د 

خواسييت جان خود را فدای ود که می قدری محبت پیرمرد دهقان در دلش جا گرفته ب بود و به 

 .او کند 

 نمونۀ ساده شده

های باغبان خوشيييحال شيييد و گفت: »حالا که هر دو پیر و تنها هسيييتیم  خر  از حرا 

پیرمرد کشياورز گفت: »من حاضيرم با تو دوسيت شيوم و  .  خوب اسيت که با هم دوسيت شيویم« 

پیرمرد و خر  بيا هم  .  چون یيک بياغ بزرگ دارم بيه بياغ من برویم و در آنجيا زنيدگی کنیم« 

 ،دوسيت شيدند و به باغ رفتند و خر  که خوراک و جای راحت و رفیق خوب پیدا کرده بود 

 خواست برای کشاورز از جان خود هم بگذرد. قدری خوشحال بود که می به 

در این نمونه از داسيتان نیز عبارات غیرضيروری حذا شيدند؛ جملات پیچیده و بلند به 

 های داستان هم انجام شد. تر تبدیل شدند و مبتداسازی شخصیت جملات کوتاه 

 متن ساده شده داستان دوم. 2-2-1-4
 دوستی خرس

کس نبود. یيک پیرمرد بود کيه تميام عمر خود را در یکی بود یکی نبود. غیر از خيدا هیچ 

کار کشييياورزی و باغبانی گذرانده بود. او باغ بزرگی در خارج از شيييهر خریده بود و در آن 
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های این باغ در شيهر معروا بودند و هم  مردم شيهر  میوه  دار بسيیاری کاشيته بود. درختان میوه 

ای نداشيت. در کودکی پدر  پیرمرد کشياورز هیچ خانواده   آرزوی داشيتن چنین باغی را داشيتند. 

و مادرش را از دسيييت داده بود و از جوانی برای کار کردن به شيييهر دوری سيييفر کرده بود. 

پول بود و کسييی با او دوسييت نشييده بود، او هم بعد از اینکه با زحمت و  پیرمرد در جوانی بی 

برایش اهمیتی نداشيت و    ، دوسيتی کار و کوشيش صياحب باغی به آن خوبی شيده بود، دیگر 

اش سيير رفته بود با خود گفت:  یک روز که پیرمرد حوصييله   کرد. تنها در باغ خود زندگی می 

زنان به طرا کوهی  از باغ بیرون آمد و قدم .  پیدا کنم« »کاش به گردش بروم، شيياید دوسييتی  

کيه در آن نزدیکی بود حرکيت کرد. اتفياقيان در آن کوه یيک خر  پشيييميالوی پیر زنيدگی  

کرد و چون در آنجيا حیوانات دیگری نبودند، او هم از تنهيایی خسيييته شيييده بود و از کوه  می 

آمد تا شيياید حیوانی پیدا کند و کمی با او حرا بزند. پیرمرد کشيياورز و خر  پیر پایین می 

رود و غمگین  پیرمرد وقتی خر  را دید که آهسييته آهسييته راه می   در راه یکدیگر را دیدند. 

خر  گفت »دردم این اسيت که    کنی؟« چرا تنها گردش می   ! اسيت به او گفت: »حیوان بیچاره 

اید حالم خوب  ام و چون خیلی افسييرده هسييتم گفتم کمی راه بروم شيي پیر هسييتم و تنها شييده 

اسيييت، هر   من هم از تنهایی در باغ دلم گرفته بود. کار دنیا همین   باغبان گفت: »اتفاقان.  شيييود« 

تواند خوشييبخت باشييد و همه به قدر هم کسييی به مردم نیاز نداشييته باشييد باز هم تنهایی نمی 

های باغبان خوشيحال شيد و گفت: »حالا که هر خر  از حرا   . دوسيت و همفکر نیاز دارند« 

پیرمرد کشياورز گفت: »من حاضيرم .  دو پیر و تنها هسيتیم خوب اسيت که با هم دوسيت شيویم« 

.  بيا تو دوسيييت شيييوم و چون یيک بياغ بزرگ دارم بيه بياغ من برویم و در آنجيا زنيدگی کنیم« 

پیرمرد و خر  با هم دوسيت شيدند و به باغ رفتند و خر  که خوراک و جای راحت و رفیق  

خواسييت برای کشيياورز از جان خود هم  قدری خوشييحال بود که می خوب پیدا کرده بود به 

کرد و از دوسييتی با توانسييت به پیرمرد کشيياورز کمک می خر  در هر کاری که می  بگذرد. 

خوابید و خر  که  بعد از زهرها هم باغبان زیر سيييایه درختی می  . هم خیلی خوشيييحال بودند 

در یکی از  کرد. ها را از صييورت او دور می خیلی باغبان را دوسييت داشييت با دسييتمالی مگس 

ها بیشييتر و بیشييتر  مگس  ؛ روزها که کشيياورز خوابیده بود، خر  به مگس پرانی مشييغول بود 
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شييدند و چند بار هم پیرمرد که در خواب اذیت شييدند و از کنار لب و دهان پیرمرد دور نمی 

ها باز به اذیت کردن ها را دور کرده بود ولی مگس شيييده بود، با تکان دادن سييير خود مگس 

شيييدنيد. پس هيا دور نمی داد مگس خر  هرقيدر دسيييتميال را تکيان می   پیرمرد اداميه دادنيد. 

کنم که دیگر های پررویی هستید! الان کاری می خشيمگین شيد و با خود گفت: »عجب مگس 

دوسيييت من را اذیت نکنیيد.« بنيابراین سييينيگ بزرگی را از کنيار باغچه برداشيييت، بلند کرد و  

هایی را که روی صييورت پیرمرد نشييسييته بودند نشييانه گرفت و سيينگ را محکم روی مگس 

کل  پیرمرد کشيياورز متلاشييی شييد و  ها پرواز کردند ولی سيير و با اینکه مگس  ها زد! مگس 

خواسيت به پیرمرد پیرمرد جان خود را در راه دوسيتی با خر  از دسيت داد. هرچند خر  می 

خوبی کند اما چون نادان بود، باعو مرگ او شييد و از آن روز در مورد دوسييتی با دوسييتان  

گویند »دوسييتی فلان کس مثل دوسييتی خر  المثل معروا شييده که می نادان این ضييرب 

 است«. 

 طراحی تکلیف برای داستان دوم. 3-2-1-4

ها اشياره شيد( به در این قسيمت طبق تکالیف پیشينهادی ویلیس )که در فصيل پیش به آن   

 پردازیم. ایجاد تکلیف می 

 الف( پیش از خواندن

با توجه به عنوان داسييتان، به نظر شييما موضييو» آن دربارل چیسييت؟ حد  بزنید و با   

 های خود به اشتراک بگذارید. گروهی هم 

 ب( حین خواندن

 های زیر پاسخ دهید. داستان را سریع بخوانید و به پرسش   

 الف( پیرمرد تمام عمر خود را به چه کاری مشغول بود؟ 

 ب( چرا خر  از دیدن پیرمرد خوشحال شد؟ 

 کرد؟ پ( آیا خر  در کارهای پیرمرد به او کمک می 
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 پس از خواندن ج(

 های زیر پاسخ دهید. متن داستان را با دقت بخوانید و به پرسش   

 الف( مشخص کنید کدام جمله درست و کدام نادرست است. 
 نادرس   درس   

   کرد.اش در خارج شهر زندگی میپیرمرد با خانواده 

   پیرمرد و خر  در شهر یکدیگر را دیدند. 

   کردند.ها پیرمرد را اذیت میمگس

 پاسخ درست را انتخاب کنید. ب( 

 چرا پیرمرد به شهر دور سفر کرده بود؟  - 1  

 الف( چون دوستی نداشت.   

 ب( چون قصد داشت کار کند.   

 پ( چون به کشاورزی علاقه داشت.   

 خر  بعد از اینکه دوستی با پیرمرد را قبول کرد ............... .  - 2  

 الف( با خوشحالی به شهر رفت.   

 ب( با پیرمرد کشاورزی کرد.   

 پ( با پیرمرد به باغ رفت.   

 درس خوانداری دوستی خرس با رویکرد تکلیف محور. 4-2-1-4
 دوستی خرس

بيا توجيه بيه عنوان داسيييتيان، بيه نظر شيييميا موضيييو» آن دربيارل چیسيييت؟ حيد  بزنیيد و بيا ( 1

 های خود به اشتراک بگذارید. گروهی هم 

 ها پاسخ دهید. ( داستان را سریع بخوانید و به پرسش 2

 الف( پیرمرد تمام عمر خود را به چه کاری مشغول بود؟ 

 ب( چرا خر  از دیدن پیرمرد خوشحال شد؟ 

 کرد؟ پ( آیا خر  در کارهای پیرمرد به او کمک می 
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 دوستی خرس

کس نبود. یيک پیرمرد کشييياورز بود کيه تميام عمر یکی بود یکی نبود. غیر از خيدا هیچ 
خود را در کار کشياورزی و باغبانی گذرانده بود. او باغ بزرگی در خارج از شيهر خریده بود 

های این باغ در شييهر معروا بودند و هم   میوه   دار بسييیاری کاشييته بود. و در آن درختان میوه 

ای نداشيت؛ در پیرمرد کشياورز هیچ خانواده   مردم شيهر آرزوی داشيتن چنین باغی را داشيتند. 
دور سييفر   ی کودکی پدر و مادرش را از دسييت داده بود و از جوانی برای کار کردن به شييهر 

پول بود و کسييی با او دوسييت نشييده بود، او هم بعد از اینکه با کرده بود. پیرمرد در جوانی بی 
برایش اهمیتی  دوسيتی   ، غی به آن خوبی شيده بود، دیگر زحمت و کار و کوشيش صياحب با 

اش سيير رفته بود با یک روز که پیرمرد حوصييله  کرد. نداشييت و تنها در باغ خود زندگی می 
زنان به از باغ بیرون آمد و قدم   خود گفت: »کاش به گردش بروم، شييياید دوسيييتی پیدا کنم«. 

طرا کوهی که در آن نزدیکی بود حرکت کرد. اتفاقان در آن کوه یک خر  پشييمالوی پیر 

کرد و چون در آنجا حیوانات دیگری نبودند، او هم از تنهایی خسيته شيده بود و از زندگی می 
آمد تا شياید حیوانی پیدا کند و کمی با او حرا بزند. پیرمرد کشياورز و خر  کوه پایین می 

رود و غمگین  سته راه می پیرمرد وقتی خر  را دید که آهسته آه   پیر در راه یکدیگر را دیدند. 
»دردم این است که    : خر  گفت   کنی؟« چرا تنها گردش می   ! است به او گفت: »حیوان بیچاره 

ام و چون خیلی افسييرده هسييتم گفتم کمی راه بروم شيياید حالم خوب  پیر هسييتم و تنها شييده 

اسيييت، هر   من هم از تنهایی در باغ دلم گرفته بود. کار دنیا همین   باغبان گفت: »اتفاقان  شيييود«. 
تواند خوشييبخت باشييد و همه به قدر هم کسييی به مردم نیاز نداشييته باشييد باز هم تنهایی نمی 

های باغبان خوشيحال شيد و گفت: »حالا که هر خر  از حرا   دوسيت و همفکر نیاز دارند«. 
پیرمرد کشاورز گفت: »من حاضرم با .  دو پیر و تنها هسيتیم خوب اسيت که باهم دوسيت شویم« 

پیرمرد   تو دوسيت شيوم و چون یک باغ بزرگ دارم به باغ من برویم و در آنجا زندگی کنیم«. 

هم دوسيت شيدند و به باغ رفتند و خر  که خوراک و جای راحت و رفیق خوب  و خر  با 
 خواسييت برای کشيياورز از جان خود هم بگذرد.قدری خوشييحال بود که می پیدا کرده بود به 

کرد و از دوسيتی با هم خیلی  توانسيت به پیرمرد کشياورز کمک می خر  در هر کاری که می 
خوابید و خر  که خیلی باغبان  بعد از زهرها هم باغبان زیر سيایه درختی می   . خوشيحال بودند 

در یکی از روزها که   کرد. ها را از صييورت او دور می را دوسييت داشييت با دسييتمالی مگس 
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ها بیشتر و بیشتر شدند و از کنار  مگس  ؛ کشاورز خوابیده بود خر  به مگس پرانی مشغول بود 

شيدند و چند بار هم پیرمرد که در خواب اذیت شيده بود، با تکان  لب و دهان پیرمرد دور نمی 
هيا بياز بيه اذیيت کردن پیرمرد اداميه دادنيد. هيا را دور کرده بود ولی مگس دادن سييير خود مگس 

 شدند. پس خشمگین شد ها دور نمی مگس   ، داد قدر دستمال را تکان می  خر  هر 

 

کنم که دیگر دوسيت  های پررویی هسيتید! الان کاری می و با خود گفت: »عجب مگس 
هایی  من را اذیت نکنید.« بنابراین سيينگ بزرگی را از کنار باغچه برداشييت، بلند کرد و مگس 

با  ها زد! را که روی صيورت پیرمرد نشيسيته بودند نشيانه گرفت و سينگ را محکم روی مگس 

ها پرواز کردند ولی سير و کل  پیرمرد کشياورز متلاشيی شيد و پیرمرد جان خود را اینکه مگس 
خواسيت به پیرمرد خوبی کند اما چون  در راه دوسيتی با خر  از دسيت داد. هرچند خر  می 

نادان بود، باعو مرگ او شيد و از آن روز در مورد دوسيتی با دوسيتان نادان این ضيرب المثل  
 ل دوستی خر  است«. گویند »دوستی فلان کس مث معروا شده که می 

 الف( مشخص کنید کدام جمله درست و کدام نادرست است. 
 نادرس   درس   

   کرد.اش در خارج شهر زندگی میپیرمرد با خانواده 

   پیرمرد و خر  در شهر یکدیگر را دیدند. 

   کردند.ها پیرمرد را اذیت میمگس
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 ب( پاسخ درست را انتخاب کنید. 

 چرا پیرمرد به شهر دور سفر کرده بود؟  - 1

 الف( چون دوستی نداشت.   

 ب( چون قصد داشت کار کند.   

 پ( چون به کشاورزی علاقه داشت.   

 خر  بعد از اینکه دوستی با پیرمرد را قبول کرد .................... .  - 2

 الف( با خوشحالی به شهر رفت.   

 ب( با پیرمرد کشاورزی کرد.   

 پ( با پیرمرد به باغ رفت.   

 صبر )متن اصلی(بیداستان سوم: کبوتر .  3-1-4
 صبرکبوتر بی

»روزی بود و روزگاری بود. یک جفت کبوتر بودند که در ایام نوروز همسير و همخانه  

خوبی زنيدگی شيييده بودنيد و در گوشيييه کشيييتزاری در پيای درخيت گلی خيانيه سييياختيه و بيه 

هيای بهيار کيه بيارنيدگی زیياد بود یيک روز کبوتر مياده گفيت: »این خيانيه خیلی  کردنيد. در مياه می 

مرطوب اسيت و باید جای بهتری پیدا کنیم.« اما کبوتر نر گفت: »حالا تابسيتان در پیش اسيت و  

هم پسيتو و  ای به این بزرگی که در پشيت آن علاوه، سياختن لانه رود. به هوا رو به خشيکی می 

جا ماندند و از اول تابسيتان که در صيحرا و کشيتزارها گندم انبار دارد مشيکل اسيت«. باری همان 

خوردند  ازاینکه دانه و غذای خودشان را در صحرا می روز پس و برنج و حبوبات فراوان بود هر 

کردنيد تيا اینکيه انبيارشيييان از آوردنيد و برای زمسيييتيان ذخیره می مقيداری هم دانيه بيه خيانيه می 

وقت خوشييحال شييدند و باهم گفتند که امسييال های تازه لبریز شييد. آن های نمدار و برنج دانه 

های ذخیره را نگاه چندی گذشيت و دیگر دانه .زمسيتان از داشيتن خوراک، راحت خواهیم بود 

نکرده بودند تا اینکه تابسيتان هم به پایان رسيید و دانه در صيحرا کمتر شيد و چند روز، کبوتر  

رفت و  ماند و کبوتر نر به صحراهای دوردست می تر بود در خانه می ماده که برای پرواز ناتوان 

ه اولین بارندگی پاییزی شرو» شد و نتوانستند  روزی ک  .آورد مقداری هم دانه برای جفتش می 
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هيا کيه براثر گرميای تيابسيييتيان خوب  هيای ذخیره افتيادنيد و این دانيه بيه صيييحرا برونيد بيه یياد دانيه 

که دید انبار مثل سيابق لبریز کبوتر نر وقتی .نمود تر بود کمتر می خشيک شيده بود ازآنچه پیش 

ها را پرسيتی تو را ببین. ما این دانه فکری و شيکم نیسيت جفت خود را ملامت کرد و گفت: »بی 

شييود  بارد و در صييحرا دانه پیدا نمی برای فصييل زمسييتان ذخیره کرده بودیم که وقتی برا می 

ای  های ذخیره را خوردهگرسينه نمانیم. ولی تو در این چند روز که در خانه بودی نیمی از دانه 

ها را من کبوتر ماده جواب داد: »دانه .  « ی ا بندان را فراموش کرده و فردای زمسيتان و سيرما و یخ 

ها خورده  دهی. ولی دانه کبوتر نر گفت: »تو این جواب را می . دانم چه شييده« ام و نمی خورده ن 

کبوتر ماده که خودش هم از  ها که پروبال نداشييتند که پرواز کنند و بروند«. شييده. وگرنه دانه 

ها یاد کرد که »من از آن روزی که انبار ذخیره پرشيده بود تا کرد قسيم ها تعجب می شيدن دانه گم 

ام، چه رسييد به اینکه خورده باشييم و خود من هم از کم شييدن  حالا حتی به آن نگاه هم نکرده 

خود اوقيات خودت را تلخ نکن و بيه من تهميت نزن و صيييبر کن تيا کنم. حيالا بی هيا تعجيب می آن 

تر رفته باشيد، شياید سيوراخ موش پیدا ها که باقی مانده اسيت بخوریم. شياید زمین انبار پایین این 

شيده باشيد و شياید کسيی دیگر برده باشيد. درهرحال در قزياوت عجله نباید کرد و اگر صيبر کنی  

حقیقت معلوم خواهد شيييد«.کبوتر نر گفت: »خوبه خوبه! لازم نیسيييت برای من فلسيييفه ببافی و  

دانم که در اینجا  شيود و می ها سيرم نمی ی که در قزياوت عجله نکن. من این حرا نصيیحت کن 

ای باید  دانی. اگر تو دانه نخورده وآمد نداشيته و اگر هم داشيته تو بهتر می جز من و تو کسيی رفت 

توانم صيبر کنم و تو توی دلت به من بخندی که ها کجا رفته، من نمی راسيتش را بگویی که دانه 

خواهی بگویی همین حالا بگو، دانی که بعد می خلاصيه اگر چیزی می   . ای سيرم را کلاه گذاشيته 

دانسييت شييرو» کرد به  کبوتر ماده که چیزی نمی «. اگر هم نه که هرچه دیدی از خودت دیدی 

دانم چه ام و نمی ام و دسيت به آن نزده ها را نخورده کرد که »من دانه   تأکید گریه و قسيم خورد و  

د صيبر کرد تا حقیقت معلوم شيود«. عاقبت کارشيان به دعوا رسيید و کبوتر نر که طور شيده و بای 

خیلی عصيبانی شيده بود جفت خود را از خانه بیرون کرد و هر چه هم کبوتر ماده التما  کرد و  

گنياهی خود دلیيل آورد گوش نيداد. او هم ازآنجيا پرواز کرد و گفيت: »تهميت بیجيا بيه من  بر بی 

زدی و در قزياوت عجله کردی. باشيد تا روزی پشيیمان شيوی که سيودی نداشيته باشيد«. و رفت 

کبوتر  .جایی پناه ببرد و ازقزيا در صيحرا به هوای دانه در دام افتاد و گرفتار شيکارچیان شيد که به 
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گویی و خیانت جفت خود را نر هم تنها در خانه ماند و خوشيحال بود که فریب نخورده و دروغ 

فهمیده اسيت؛ اما چند روز که گذشيت چون هوا بارانی بود و آثار رطوبت از درودیوار زاهر شيد 

اندازه روز اول که انبار پر بود لبریز های گندم و برنج هم دوباره نم کشيید و درشيت شيد و به دانه 

گناه خود چه زلمی کرده که صيييبر و عجول فهمید که درباره جفت بی وقت کبوتر بی آن .  شيييد 

های او را دروغ دانسيته و پشيیمان شيد که چرا مدتی صيبر نکرده و در قزياوت عجله کرده حرا 

اسيت؛ اما پشيیمانی سيودی نداشيت و گناه بدبخت شيدن کبوتر ماده هم به گردن او ماند و تا آخر  

 (. 69- 71:  1336)آذر یزدی،  ای که کرده بود غمگین بود« صبری و عجله عمر از بی 

 سازی داستان سومساده. 1-3-1-4
 عناصر داستانی. الف

های  پیرنگ داسييتان باز و سيياده و داسييتان دارای آغاز، میانه و پایان اسييت. شييخصييیت  

چرا که   ؛ شيوند و درنتیجه پویا هسيتند و تمثیلی هم هستند داسيتان در طول داسيتان دچار تغییر می 

مایه نیز شيامل مسيائل اخلاقی و تربیتی  های انسيانی هسيتند. درون وخو و خصيلت جانشيین خلق 

وگو دارند ترکیبی از اول شييخص و  ها با هم گفت اسييت. زاویه دید به علت اینکه شييخصييیت 

بودن مکان و   ه ای ب پردازی هم برای ارائه حوادث صيحنه دوم شيخص اسيت. در صيحنه و صيحنه 

 زمان نیاز است و آغاز داستان نیز با عنصر شخصیت است. 

 سازی واژگانیساده. ب

بنيدی  هيا و رتبيه هيا، انتخياب جيایگزین سيييازی واژگيانی مراحيل تولیيد جيایگزین در سييياده   

 شود. ها انجام می جایگزین 

اوقيات خود را تلخ کردن: خشيييمگین شيييدن،   / خواهش کردن التميا  کردن: تمنيا کردن،  

  /جيا(، پس )در این بياری: بيه هر جهيت، بيه هر حيال   / ، بيارش بياران بيارنيدگی:    / عصيييبيانی شيييدن 

سييير کسيييی را کلاه   / خوراک: غذا   / مدتی چندی: زمانی، اندکی،  / دروغ تهمت: افترا، بهتان،  

لبریز: آکنده،   / ، جالیز مزرعه کشيييتزار:    / عاقبت: سيييرانجام  / ، فریب دادن گول زدن گداشيييتن:  

،  مرطوبنمدار: نمناک،   / جا( )در این   ایراد گرفتن ملامت: سييرزنش، شييماتت،    / پر سييرشييار، 

 . سخت مشکل: دشوار،    / مرطوب شدن نم کشیدن: رطوبت کشیدن، خیس شدن،  / نمور 
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 سازی نحویساده. ج

 پذیرد. های قبلی انجام می سازی نحوی نیز مطابق داستان ساده   

 ای از داستان اصلینمونه

کبوتر نر گفت: »تو   . دانم چه شده« نمی ام و  ها را من نخورده کبوتر ماده جواب داد: »دانه 

هيا کيه پروبيال نيداشيييتنيد کيه پرواز هيا خورده شيييده. وگرنيه دانيه دهی. ولی دانيه این جواب را می 

ها یاد کرد کرد قسييم ها تعجب می شييدن دانه کبوتر ماده که خودش هم از گم  . کنند و بروند« 

ام، چه رسيد که »من از آن روزی که انبار ذخیره پرشيده بود تا حالا حتی به آن نگاه هم نکرده 

کنم. حيالا بیخود اوقيات  هيا تعجيب می بيه اینکيه خورده بياشيييم و خود من هم از کم شيييدن آن 

ها که باقی مانده اسيت بخوریم. شياید خودت را تلخ نکن و به من تهمت نزن و صيبر کن تا این 

اید کسيی دیگر برده باشيد. شياید سيوراخ موش پیدا شيده باشيد و شي   ؛ تر رفته باشيد زمین انبار پایین 

 . درهرحال در قزاوت عجله نباید کرد و اگر صبر کنی حقیقت معلوم خواهد شد« 

 نمونۀ ساده شده

ای  هيا را خوردهکبوتر نر گفيت: »تو دانيه   . ام« هيا را من نخورده کبوتر مياده جواب داد: »دانيه 

ها  شييدن دانهکبوتر ماده که خودش هم از گم   . وگرنه پروبال نداشييتند که پرواز کنند و بروند« 

تعجيب کرده بود گفيت: »من از آن روزی کيه انبيار ذخیره پرشيييده بود تيا الان حتی بيه آن نگياه  

تر رفته باشيد، یا کسيی  ام. پس عصيبانی نشيو و به من تهمت نزن. شياید زمین انبار پایین هم نکرده 

 . ها را برده باشد. پس زود قزاوت نکن، اگر صبر کنی حقیقت معلوم خواهد شد« دیگر دانه 

تبيدیل جمله معلوم به مجهول، مبتداسيييازی و   ، صيييبر در این نمونه از داسيييتيان کبوتر بی 

 حذا عبارات غیرضروری انجام شدند. 

 متن ساده شدۀ داستان سوم. 2-3-1-4
 صبرکبوتر بی

ای در کس نبود. یک جفيت کبوتر در گوشييي  مزرعه یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ 

کردند. در فصييل بهار که زیاد خوبی و خوشييی با هم زندگی می درختی لانه سيياخته بودند و به 

بارید، روزی کبوتر ماده به کبوتر نر گفت: »این خانه خیلی مرطوب اسيييت و باید جای باران می 
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  ؛ رود اما کبوتر نر گفت: »فصل تابستان نزدیک است و هوا رو به خشکی می   . بهتری را پیدا کنیم« 

جا ماندند.  پس همان   . ای به این بزرگی که انبار هم داشيته باشيد سيخت اسيت« همچنین سياختن لانه 

ها گندم، برنج و حبوبات فراوان بود هرروز بعد از اینکه دانه کبوترها از اول تابستان که در مزرعه 

کردند.  آوردند و برای زمستان ذخیره می خوردند مقداری هم به خانه می و غذای خودشان را می 

هيای تيازه هيای مرطوب و برنج دادنيد تيا اینکيه انبيارشيييان پر از دانيه آنهيا این کيار را هر روز انجيام می 

تابسيتان که به    مدتی گذشيت و   .شيد. هر دو خوشيحال شيدند و گفتند که امسيال زمسيتان غذا داریم 

ها کمتر شيييد و کبوترها دیگر برای ذخیره دانه به انبار نرفتند. کبوتر  پایان رسيييید، دانه در مزرعه 

رفت و  ماند و کبوتر نر می های خیلی دور پرواز کنيد در خانه می توانسيييت به مزرعه ماده که نمی 

روزی که اولین باران پاییزی بارید وکبوترها نتوانسيتند به    .آورد مقداری دانه برای جفتش هم می 

ها که در گرمای تابستان خوب خشک های ذخیره شده در انبار افتادند. دانه مزرعه بروند، یاد دانه 

که دید انبار مثل قبل پر نیست به کبوتر  کبوتر نر وقتی  دادند. شده بودند مقدار کمتری را نشان می 

ره کرده بودیم ولی تو این چند روز که در  ها را برای فصييل زمسييتان ذخی ماده گفت: »ما این دانه 

.  ام« ها را من نخورده کبوتر ماده جواب داد: »دانه .  ای« های ذخیره را خورده لانه بودی نیمی از دانه 

کبوتر  .  ای وگرنيه پروبيال نيداشيييتنيد کيه پرواز کننيد و برونيد« هيا را خورده کبوتر نر گفيت: »تو دانيه 

ها تعجب کرده بود گفت: »من از آن روزی که انبار ذخیره  شييدن دانه ماده که خودش هم از گم 

ام. پس عصيبانی نشيو و به من تهمت نزن. شياید زمین  پرشيده بود تا الان حتی به آن نگاه هم نکرده 

ها را برده باشيد. پس زود قزياوت نکن، اگر صيبر کنی  تر رفته باشيد، یا کسيی دیگر دانه انبار پایین 

ها را نر گفت: »لازم نیست من را نصیحت کنی. من این حرا   کبوتر . حقیقت معلوم خواهد شد« 

وآمد نداشته است. باید راستش را بگویی  دانم که در اینجا جز من و تو کسی رفت فهمم. می نمی 

دانی که بعدا توانی مرا گول بزنی. خلاصيه اگر چیزی می ها کجا هسيتند، فکر نکن که می که دانه 

دانسيييت گریيه کرد و بيا تيأکیيد  کبوتر مياده کيه چیزی نمی .  خواهی بگویی همین حيالا بگو« می 

سرانجام با هم دعوا کردند  . ام، باید صبر کنیم تا حقیقت معلوم شود« ها را نخورده گفت: »من دانه 

و کبوتر نر که خیلی عصيييبيانی شيييده بود جفيت خود را از لانه بیرون کرد و به التميا  او گوش 

تهميت زدی و در قزييياوت عجليه کردی. امیيدوارم روزی نيداد. کبوتر مياده گفيت: »تو بيه من  
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و پرواز کرد و رفت. او مدتی بعد به دام افتاد و گرفتار    . پشيیمان شيوی که سيودی نداشيته باشيد« 

گویی و  کبوتر نر تنها در لانه ماند و خوشييحال بود که فریب نخورده و دروغ  .شييکارچیان شييد 

های گندم و  خیانت جفت خود را فهمیده اسيت؛ اما چند روز که گذشيت، هوا بارانی شيد و دانه 

صيبر و  کبوتر بی   رسيیدند. برنج هم دوباره مرطوب و درشيت شيدند و مانند قبل بیشيتر به نظر می 

هيای او را دروغ گنياه خود چيه زلمی کرده اسيييت کيه حرا عجول فهمیيد کيه دربياره جفيت بی 

دانسيته، پس پشيیمان شيد که چرا صيبر نکرده و در قزياوت عجله کرده اسيت؛ اما پشيیمانی سيودی 

 .ای که کرده بود ناراحت بود صبری و عجله بی   نداشت و تا آخر عمر از 

 طراحی تکلیف برای داستان سوم . 3-3-1-4
 الف( پیش از خواندن

 های خود درباره قزاوت کردن صحبت کنید. الف( در گروه 

 کند. ب( یکی از اعزای گروه، تجربه خود را از زود قزاوت کردن برای کلا  تعریف  

 ب( حین خواندن

 متن داستان را سریع بخوانید و پاسخ دهید.   

 خیر  بله  ( کبوترها زندگی خوبی با هم داشتند. 1

 خیر  بله  ( کبوتر نر خیلی زود عصبانی شد و قزاوت کرد. 2

 خیر  بله  ها را خورده بود. (کبوتر ماده فقط مقدار کمی از دانه 3

 ج( پس از خواندن

 از خواندن متن مشخص کنید کدام جمله درست، کدام نادرست و کدام جمله در متن نیست.   الف( بعد 
 در متن نیس   نادرس   درس   

    ها را خورد.کبوتر گرسنه شد و تعدادی از دانه

    ها خشک شدند. در فصل تابستان دانه

    های کبوتر ماده را باور کرد.کبوتر نر حرا

    خواهی کرد. از کبوتر ماده معذرتکبوتر نر گریه کرد و 

 های خود را در کلا  تعریف کنید. ب( پیام اخلاقی داستان چه بود؟ تجربه 
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 ج( آیا تا به حال کسی درباره شما قزاوت اشتباهی کرده است؟ 

 صبر با رویکرد تکلیف محوردرس خوانداری کبوتر بی. 4-3-1-4
 صبرکبوتر بی

 درباره قزاوت کردن صحبت کنید. های خود الف( در گروه 

 ب( یکی از اعزای گروه، تجربه خود را از زود قزاوت کردن برای کلا  تعریف کند. 

 متن داستان را سریع بخوانید و پاسخ دهید. 

 خیر  بله  الف( کبوترها زندگی خوبی با هم داشتند.  

 خیر  بله  ب( کبوتر نر خیلی زود عصبانی شد و قزاوت کرد. 

 خیر  بله  ها را خورده بود. ج( کبوتر ماده فقط مقدار کمی از دانه 

 صبرکبوتر بی

نبود. یيک جفيت کبوتر بودنيد کيه در گوشييي   یکی بود یکی نبود. غیر از خيدا هیچ  کس 

کردند. در فصيل بهار خوبی و خوشيی با هم زندگی می ای در درختی لانه سياخته بودند و به مزرعه 

بارید، روزی کبوتر ماده به کبوتر نر گفت: »این خانه خیلی مرطوب اسييت و باید  که زیاد باران می 

اما کبوتر نر گفت: »فصييل تابسييتان نزدیک اسييت و هوا رو به خشييکی    . جای بهتری را پیدا کنیم« 

جا  ای به این بزرگی که انبار هم داشيته باشيد سيخت اسيت«. پس همان همچنین سياختن لانه   ؛ رود می 

هيا گنيدم، برنج و حبوبيات فراوان بود هرروز بعيد از  ميانيدنيد. کبوترهيا از اول تيابسيييتيان کيه در مزرعيه 

آوردند و برای زمسييتان ذخیره  خوردند مقداری هم به خانه می دانه و غذای خودشييان را می اینکه  

پر از دانيه کردنيد. آنهيا این کيار را هر روز انجيام می می  هيای مرطوب و  دادنيد تيا اینکيه انبيارشيييان 

مدتی گذشيت و    .های تازه شيد. هر دو خوشيحال شيدند و گفتند که امسيال زمسيتان غذا داریم برنج 

ها کمتر شيد و کبوترها دیگر برای ذخیره دانه به انبار  تابسيتان که به پایان رسيید، دانه در مزرعه 

ميانيد و  هيای خیلی دور پرواز کنيد در خيانيه می توانسيييت بيه مزرعيه نرفتنيد. کبوتر مياده کيه نمی 

نر می  بياران پياییزی  ر  . آورد رفيت و مقيداری دانيه برای جفتش هم می کبوتر  وزی کيه اولین 

ها که  های ذخیره شيده در انبار افتادند. دانه کبوترها نتوانسيتند به مزرعه بروند. به یاد دانه بارید، 

که  کبوتر نر وقتی .دادند در گرمای تابستان خوب خشک شده بودند مقدار کمتری را نشان می 
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ها را برای فصييل زمسييتان ذخیره  نیسييت به کبوتر ماده گفت: »ما این دانه دید انبار مثل قبل پر  

  .« یاهيای ذخیره را خورده کرده بودیم ولی تو این چنيد روز کيه در لانيه بودی نیمی از دانيه 

   ام«. ها را من نخورده کبوتر ماده جواب داد: »دانه 

 

 نداشيييتند که پرواز کنند و بروند«.ای وگرنه پروبال  ها را خورده کبوتر نر گفت: »تو دانه 
هيا تعجيب کرده بود گفيت: »من از آن روزی کيه شيييدن دانيه کبوتر مياده کيه خودش هم از گم 

ام. پس عصييبانی نشييو و به من تهمت  انبار ذخیره پرشييده بود تا الان حتی به آن نگاه هم نکرده 
ها را برده باشيد. پس زود قزياوت  تر رفته باشيد، یا کسيی دیگر دانه نزن. شياید زمین انبار پایین 

کبوتر نر گفت: »لازم نیسيت من را نصيیحت   نکن، اگر صيبر کنی حقیقت معلوم خواهد شيد«. 
وآمد نداشييته  دانم که در اینجا جز من و تو کسيی رفت فهمم. می ها را نمی کنی. من این حرا 

گول بزنی.   توانی مرا ها کجا هسييتند، فکر نکن که می اسييت. باید راسييتش را بگویی که دانه 

کبوتر ماده که چیزی    خواهی بگویی همین حالا بگو«. دانی که بعدا می خلاصيه اگر چیزی می 
ام، بيایيد صيييبر کنیم تيا حقیقيت  هيا را نخورده گفيت: »من دانيه   تيأکیيد دانسيييت گریيه کرد و بيا نمی 

معلوم شيود.« سيرانجام با هم دعوا کردند و کبوتر نر که خیلی عصيبانی شيده بود جفت خود را 
از خيانيه بیرون کرد و بيه التميا  او گوش نيداد. کبوتر مياده گفيت: »تو بيه من تهميت زدی و در 

و پرواز کرد و  قزياوت عجله کردی. امیدوارم روزی پشيیمان شيوی که سيودی نداشيته باشيد«.  
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کبوتر نر تنها در لانه ماند و خوشيحال   .رفت. او مدتی بعد به دام افتاد و گرفتار شيکارچیان شيد 
گویی و خیيانيت جفيت خود را فهمیيده اسيييت؛ اميا چنيد روز کيه  بود کيه فریيب نخورده و دروغ 

های گندم و برنج هم دوباره مرطوب و درشييت شييدند و مانند گذشييت، هوا بارانی شييد و دانه 
گناه خود چه صييبر و عجول فهمید که درباره جفت بی کبوتر بی   رسيييیدند. قبل بیشيييتر به نظر می 

های او را دروغ دانسييته، پس پشييیمان شييد که چرا صييبر نکرده و در  زلمی کرده اسييت که حرا 
ای که  صيبری و عجله قزياوت عجله کرده اسيت؛ اما پشيیمانی سيودی نداشيت و تا آخر عمر از بی 

 .کرده بود ناراحت بود 

 از خواندن متن مشخص کنید کدام جمله درست، کدام نادرست و کدام جمله در متن نیست.   الف( بعد 
 در متن نیس   نادرس   درس   

    ها را خورد.کبوتر گرسنه شد و تعدادی از دانه

    ها خشک شدند.در فصل تابستان دانه

    های کبوتر ماده را باور کرد.کبوتر نر حرا

    خواهی کرد.کبوتر نر گریه کرد و از کبوتر ماده معذرت

 های خود را در کلا  تعریف کنید. تجربه ب( پیام اخلاقی داستان چه بود؟ 

  ج( آیا تا به حال کسی درباره شما قزاوت اشتباهی کرده است؟ 
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 گيرینتيجه
انجيام می  پيذیرد و در بخش مهمی از کيار آموزش زبيان دوم، از طریق مطياليب خوانيداری 

خوانيدنی  حقیقيت یکی از ملزوميات موثر در آموزش و یيادگیری زبيان، تهیيه و تيدوین مطياليب  

سيازی متن به منظور تهیه متون خوانداری آموزشيی مرحله بسيیار حسياسيی در اسيت. فرایند سياده 

شيييود.  تهیه و تدوین محتوا اسيييت. با این حال این فرایند معمولا به صيييورتی شيييمی انجام می 

سازی متن، کاربست  پژوهش حاضير پس از توصیف چهارچوب نظری و مراحل مختلف ساده 

دهد. در ادامه و در ه و دمنه آذریزدی نشيان می ل سيازی متونی از کلی در سياده  این چهارچوب را 

مرحله طراحی تکالیف نیز،  سييعی نگارندگان بر این بوده که جریان درک مطلب و یادگیری  

آموزان به ها و تکالیف، زبان را تا حد ممکن به بعد از خواندن واگذار نکنند. به وسييیل  فعالیت 

شيوند و در نتیجه دانش پیشيین  موضيو» درگیر و به خواندن متن ترغیب می طور غیرمسيتقیم با  

عواملی چون کاربرد استعاری زبان، به کارگیری    شود. زبان آنها برای فهم بهتر داستان فعال می 

ها در هر دو گونه گفتاری و نوشيتاری زبان فارسيی توسيط فارسيی  اصيطلاحات و ضيرب المثل 

ها و مفاهیم فرهنگی و  المثل زبانان بر این اصيطلاحات، ضيرب زبانان، اهمیت تسيلط غیرفارسيی 

های کلیله و  غیره نگارندگان را بر آن داشيت تا در این پژوهش با سياده کردن آن دسيته از قصيه 

دمنيه که دربردارنده چنین مفياهیمی هسيييتنيد، منبعی آموزشيييی جهت ارتقاء مهارت خواندن با 

زبان تهیه و تدوین  ان سييط  متوسييط غیرفارسييی تمرکز بر رویکرد تکلیف محور برای مخاطب 

 کنند. 

  طبق گفت  نویسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. تعارض منافع:  
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 و مآخذ منابع
 های کلیله و دمنه. ناشر: آوای برتر. (. داستان 1390اسدی صابر، طاهره. )  −

نامه آموزان سيييط  متوسيييط. پایان فارسيييی محور برای  (. تهیه مطالب داسيييتان 1385امیری، بهروز. )  −

 ضیاء حسینی. دانشگاه شهیدبهشتی.  محمّد یی  راهنما   به   کارشناسی ارشد. 

 های خوب. چاپ دهم. تهران: چاپخانه سسهر. های خوب برای بچه (. قصه 1336آذریزدی، مهدی. )  −
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 دانشگاه شهیدبهشتی.  . محمّد ضیاء حسینی یی  راهنما   به نامه کارشناسی ارشد.  پایان 

(. اسييتاندارد مرجع آموزش زبان فارسييی در جهان.  1395مرصييوص، فائزه. ) ، صييحرایی، رضييامراد  −
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